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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

موضوع «طهارت قلب» از مباحث كليدي و بسیار مهم بحث اخلاق است. زمان در حال گذر و عمر انسان رو به افول است و
با اينه مسئله ديري به این اهميت در زندگ انسان وجود ندارد متأسفانه همه ما غافل از آن هستیم.

تاكنون چه وقت به فر افتادیم مراجعهای به نفس خود كرده تا ببینیم چه بلای بر سر آن نیاوردهایم؟ و چه مشلات برای خود
درست نردهایم؟

نفس انسان بر حسب روایات بیضاء، سفيد و درخشان است، تمامش نور است، خداوند متعال هنام خلقت با دميدن روح
خودش «نَفَخْت فيه من روح» ی نفس نوران را به ودیعه در اختیار ما قرار مدهد، اما ما با این نفس چه مکنیم؟

بر اساس روايات وقت انسان گناه مرتب مشود نقطه سياه در قلبش نقش مبندد «اذَا اَذْنَب الْعبدُ وقَع ف قَلْبِه نُتَةٌ
سوداء»، نته همان نقطه است، نه نتهاي كه در اصطلاح علم به کار مرود. اين سیاه آغاز انحراف اوست.

در این رابطه تعابیر عجيب در قرآن وجود دارد گاه مفرمايد: «بل قُلُوبهم ف غَمرة من هذَا»، قلبهاي گنهار در جهالت
است، گاه به مرض «ف قُلُوبِهِم مرض»، و گاه به زیغ «فَاما الَّذِين ف قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعونَ ما تَشَابه منْه» و گاه به رین

تعبير مکند «كَّ بل رانَ علَ قُلُوبِهِم»، اينك كه خداوند به ما توفيق طلب عنايت كرده حیف است از این همه معارف كه در
اختیار ما قرار گرفته استفاده ننيم.

ما متوانیم با بهرهگيري از زلال آیات و روایات و مراقبت از نفس، قلب و روح خود را تطهير و وجود خود را ظرف تجليات
اله قرار دهيم که اصلا هدف از دين همین است. قرآن که نمخواهد فقط در مذمت کفار بفرماید «وجعلْنَا قُلُوبهم قَاسيةً» يا
وئیم اینها مربوط به کفار است و به ما ربطخوانیم كه بآيا ما این آیات را م ،«قُلُوبِهِم َلع هال عيا «طَب ،«مهقُلُوب تقَس»

ندارد؟ اینطور نیست، ممن است خود ما هم گرفتار این «خَتَم اله علَ قُلُوبِهِم» يا «طَبع اله علَ قُلُوبِهِم» شویم.

در لغتنامهها پيرامون دستهبندي مراحل آلودگ قلب مطلب مشاهده نشده، شايد در بعض از كتابهاي اخلاق باشد ول به
نظرم متوان چنين ترتيب را ذكر كرد و گفت آغاز آن با غفلت است. يعن قبل از اينه قلب انسان با ارتاب گناه نقطهي سياه

پيدا كند، غفلت نقطه آغازين بدبخت انسان مشود. مگويد حال نماز اول وقت نشد وسط وقت مخوانم، اگر نشد قضا
مخوانم، قضا هم كه واجب موسع است فوريت ندارد هر وقت فرصت كردم مخوانم. اين غفلت است، پيدايش اين افار آثار

و نشانه‌هاي غفلت در انسان است. اگر انسان موفق به نماز شب نمشود ريشهاش برمگردد به اينه چهقدر انيزه و دغدغه
براي ارتباط با خدا در شب دارد؟ وقت آدم در فر برخاستن براي نماز شب نيست اين غفلت است.

انسان كه به فر اين نباشد عمري از من گذشت چقدر اين عبادات و نماز و روزه به درد رشد و عروج  من خورده؟ اگر انسان
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توجه نند نماز امروزش با نماز روز قبل، اخلاق امروزش با اخلاق روز قبلش فرق مكند يا نه، اينها همه غفلت مشود! براي
بيدار شدن نماز شب، ائمه معصومين(علیهم‌السلام) راهكارهاي ارائه فرمودهاند نظير خواندن ذكر «اله لا تمر ب مرك و لا

تجعلن من الغافلين»، يعن ي از علل عدم توفيق به نماز شب اين است كه انسان خود را در گروه غافلين قرار دهد آناه توقع
دارد براي نماز شب بيدار شود؟

پس قلب اول غافل مشود، غفلت از خدا مكند و زمينه ورود شيطان در آن ايجاد مشود آناه گناه به سراغش م‌آيد اينه
خيال كند حالا جوان هستم با يك بار گناه كه آدم به جهنم نمرود، خدا كريم و رحيم است، يا اين حرفهاي كه بعض از

گويندگان كجفهم در اين چند ساله زدند كه مر مشود خدا بندهي خودش را جهنم ببرد؟ اين اوج غفلت است. اگر غفلت بيايد
انسان را به كنار گذاردن بال خوف از خشم و عذاب اله مكشاند كه حسب روايات، انسان مؤمن با كمك دو بال خوف و رجا

متواند به سوي حق بالا رود.

اينه بويند جهنم يعن چه؟ آيا خداي به آن عظمت نياز دارد در قيامت عذاب درست كند و ما را جهنم ببرد؟ اين حرف غفلت
از خدا و آيات قرآن است، غفلت از آن چيزي است كه خدا در قرآن فرموده، اصلا ي از علل ترار در عبادات يا سفارش به

تهي سياهاب اولين گناه هم نقطه و نشود، با ارتيرد، غفلت مقدمه براي گناه مقرائت قرآن اين است كه غفلت آدم را فرا ن
در قلب نقش مبندد. مراد از قلب، اين قلب فيزي نيست بله روح انسان است و اين نته سودا هم يك تشبيه و تنظير است،

يعن گوشهاي از نفس انسان كه تمامش نوران است تيره و سياه م‌شود.

روايات مفرمايد اگر فرد خطاكار توبه كرد اين نقطه كنار مرود، چنانچه دوباره گناه كرد باز اين نقطه مآيد و نفس او دو
مرتبه گرفتار مشود حال اگر موفق به توبه نشود اين سياه گسترش پيدا مكند، گناه هم از صغاير شروع م‌شود. ی از
غفلتها همین است که گفته مشود این گناه صغیره است، دو تار مو كه از ی زن پیدا شود چه کس گفته این گناه کبیره
است؟ حت اگر صغيره هم باشد، صغیره مر گناه نیست؟ مر مخالفت با خدا نیست، مر عقاب ندارد یا عقابش کم است؟

ما حت اگر اصل این تقسیمبندي را در فقه قبول کنیم، در بحث اخلاق ما تقسیم به نام صغیره و کبیره نداریم، روایات ما در
مورد گناه نفرموده: «اذا اذنب العبد ذنباً كبيرةً وقع ف قلبه نته سوداء»، اگر گناه كبيره مرتب شد این نقطه سياه در قلبش پیدا

مشود! این تقسیمبندي در فقه است، آثاری است که در فقه بر آن بار مکنند كه به مرتب گناه صغیره مشود اقتدا کرد،
مشهور هم این تقسیم را قبول دارند، اما در مقابل برخ مگویند نه، ما چنین تقسیم راحت در فقه هم قبول نداریم. در هر

صورت به نظر مرسد که در اخلاق، تقسیم گناه به صغیره و کبیره غلط است.

َلانَ عر لشود «بگیردو تبديل به رين مته سودا همه قلبش را فرا مرد این نرار کرد و توبه هم نانسان گناه را ت وقت
قُلُوبِهِم»، رین آن پردهای است که روي چیزی را کاملا مپوشاند و امان ورود و خروج را محال مكند. گاه قرآن تعبیر به

اكنّه هم مکند «وجعلْنَا علَ قُلُوبِهِم اكنَّةً»، «اکنّة» جمع کنان است به معنای قطاع و پوشش. در مورد اينه «قطاع» با «رین»
ی است یا «رین» شدیدتر است من به نتیجهای نرسیدهام! ممن است «كنان» مرحله قبل از «رين» باشد. غفلت موجب

مشود این نقطه سياه ادامه پیدا كرده تبديل به رین و اكنه شود. بعد اگر این رین قابل از بین رفتن نشود قلب قاس گرديده و به
«خَتَم اله علَ قُلُوبِهِم، يا «طَبع اله علَ قُلُوبِهِم» منجر مگردد كه خداوند مهر تيرگ بر آن مزند كه به هيچ وجه قابل اصلاح

نخواهد بود.

ه تعاله حسنزاده رضوان البايد مراقب واردات و صادرات قلب خود باشیم، این تعبيری است که استاد ما مرحوم آیت ال
علیه در درسهایشان به هر مناسبت زیاد به کار مبردند، مراقب باشيم چه کلام، چه حرف، چه ناه، چه حرکت از ما

صادر مشود، و چه چیزی در قلب و ذهن ما وارد مشود؟ گاه فر مکنیم فقط گوش دادن به موسیق، غیبت يا تهمت آدم



مح اش ضعیف است، هر روز یکه پایههای علم کند، نخیر! پای بدعتها نشستن و گوش دادن به حرف آدمرا متزلزل م
را انار مکند، این بدتر از غیبت كردن و بدتر از استماع غیبت و تهمت است، بعد هم بوئیم آقا تحقیق مکند!

اگر كس دارد؟ حت مر شوند، نشستن پای این جلسه چه حخواهند حجاب را منشود و میل مدر همين قم جلسه تش
بنشیند و فقط گوش بدهد ولو قبول هم نند! ی وقت آدم مرود برای اینه ببیند چه حرفهای باطل بيان مشود و مخواهد

آن را رد کند، ول خود همین ی اعانت بر اثم است و این اثم بزرگ است.

هبر اءذْ جکه فقط و فقط خدا در آن باشد، «ا همان قلب نوران ه اگر انسان بخواهد قلبش را قلب سلیم كند، یعنخلاصه اين
بِقَلْبٍ سليم»، در روایات آمده قلب سلیم یعن قلب که غیر از خدا هیچچيزي در آن نباشد، اگر مخواهد از دنیا كه رفت در

قیامت با قلب سلیم در محضر خدا قرار گيرد بايد صادرات و واردات قلبش را كنترل كند. همانطور كه در ابتداء تولدش همین
نورانیت در قلب او بوده و غیر از خدا در آن نبوده است.

هنام تولد «کل مۇلۇدٍ یولَدُ علَ الْفطْرة» است اما بعد انسان این امانت خدا را خراب مکند، پس بايد این مراحل قلب مدّ نظر
باشد و به عوامل هم که موجب مرض قلب مشود، «ف قُلُوبِهِم مرض» توجه داشته باشد. عوامل که موجب زیغ مشود، زیغ

یعن قلب انسان به مرحلهای مرسد که میل به باطل پیدا کرده و سراغ باطل مرود. مرض مقدمهی زیغ است، قلب انسان با
غافل شدن گرفتار مرض مشود و وقت قلب او تمایل به باطل پیدا کرد، حسب آيه شريف «فَاما الَّذِين ف قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعونَ
ما تَشَابه»، محمات قرآن را رها ساخته و دنبال متشابهات مرود، میل به باطل انسان را به اين مرحلهی خطرناک مرساند.

همهی بدعتها و همه مذاهب فاسده در طول تاریخ اسلام به خاطر همین زیغ و میل پيدا كردن به باطل است كه موجب مشود
از حق تجاوز کند و دنبال فتنه رود «ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله»، این مراحل را بفهمیم و باور کنیم.

قبل از خواب محاسبه کنیم قلب ما در چه مرحلهای است؟ غافلیم؟ نتةٌ سوداء در آن هست؟ مرض دارد؟ خدای ناکرده زیغ
دارد؟ تعدّی از مسئلهی ولایت بلا ش زیغ است، اگر بوئیم ما ولایت ائمه را قبول داریم اما حالا كه مردم با خلیفه اول و دوم

بیعت کردند پس آنها هم بهرهاي از حق دارند، این زیغ است.

قلب سلیم آن است که توحید محض در آن باشد، توحید محض جای است که غیر از ولایت ائمه معصومین چیز دیری در آن
نباشد، ملازمهی بین اینها واضح است. اگر انسان در قلب خود به کس که از مسیر ولایت اهلبیت جداست کوچترین تمایل

داشت ف قلبه مرض و ف قلبه زیغٌ است. برائت ی امر برهان است، امر تعبدی محض نیست که بوئیم هم ولایت داشته
باشید و هم تبری بجوئید از اعداء، اصلا تبری در کنه تول و حقیقت ولایت است، منته به جهت اهمیت آن از هم جدایش

کردهاند. اصلا ولایت بدون برائت نمشود، ولایت یعن مگوئیم حق منحصر به اینهاست، هر کس این حق را انار کرد، از او
تبري مجوئيم «حرب لمن حاربم، سلم لمن سالم».

مسائل سیاس و وحدت امت جای خودش تول به ولايت ائمه معصومين(علیهم‌السلام) و استحام در اعتقاد به معارف اهل
بيت(علیهم‌السلام) جاي خودش. متأسفانه خیلها این دو را خلط مکنند. انسان در مقابل دشمن باید ید واحده باشد اما ید

واحده به این معنا نیست که من به باطل او تمایل پیدا کنم! ید واحده به این معنا نیست که از حقایق که وجود دارد تنزل کنم، ید
واحده به این معنا نیست که نام مبارك امیرالمؤمنین(ع) را کنار اسام ديران قرار دهیم؟! اینها ید واحده نیست، اینها تنزل

است.

در مقابل دشمن باید ید واحده باشیم اما تنزل در مسائل اعتقادي و باورهاي مذهب موجب زیغ قلب مشود. آقایان طلبه به شما



و خودم مگویم هر کس كه خود را در مسیر تشيع قرار داده بايد در مسئله ولایت ثابت قدم باشد و از آن تنزل نند و حق از
حقوق ائمه را تضییع نسازد. هر کس که موفق شد و به مراحل عال دست يافت، هر كس كه خداوند نورانیت کامل به او

عنايت كرده و در ميدان علم و عمل به موفقيتهاي چشمير نائل آمده مهمترین وجه زندگاش ولایت بوده است. البته نه با
شعار ولایت و تظاهر به ولایت، هر چند در جای که باید فریاد زد باید فریاد بزند ول مهم آن است كه انسان در باطن وجودش
امیرالمؤمنین و اولادش را منصوب از طرف خدا بداند و بوید غیر از خداوند و ائمه اطهار(علیهم‌السلام) و منصوبين آنها هیچ

کس حق حومت بر بشر را ندارد.

اگر چنين باوري داشت مفهمد ظلم به حضرت زهرا(س) یعن چه؟ ظلم به امیرالمؤمنین(ع) یعن چه؟ عاشورا یعن چه؟ اينه
امام زمان(علیه‌السلام) خون گریه مکند یعن چه؟ ول وقت مقدمه اعتقاد و باور انسان خراب باشد اینها هم خراب مشود.

هیچ تنزل ننیم، در عین اینه باید آن وحدت حفظ بشود. آغاز انحراف در این است که قلب انسان گرفتار زيغ شود. يعن تمایل
به باطل پیدا کرده و از حق به باطل عدول کند، در مسائل فقه هم همینطور است. در ضروريات دين اجتهاد راه ندارد. در

دایره ضروریات هیچ وقت قدم برای اجتهاد نذارید! اگر فهميديد ی چیزی ضروری است به اصلش کاری نداشته باشيد، البته
نسبت به جزئیات و فروعش عیب ندارد، اما به اصلش نه، ضروريات باید محفوظ بماند.

به هر حال باید از خدا کم بیریم، ی از اموری که انسان باید سر به سجده بذارد و با اصرار از خدا بخواهد اين است كه
به او نشان بدهد قلبش در چه مرحلهای است؟ چه کار باید بند؟ چه مسیری را بايد ط کند؟ عمرها خیل سریع مگذرد. سال

آخر وفات والد راحلمان ایشان فرمودند مدان پدر من چند سال است فوت شده؟ عرض كردم30 سال، فرمود انار دیروز
فوت شده! الآن هم 15 سال است که والد ما به رحمت خدا رفته، س و چند سال است که امام خمين به رحمت خدا رفته،

چقدر زمان به سرعت مگذرد، فر همه چیز هستیم اما فر طهارت قلب نیستیم! باید به این فر کنیم، همه این درسها و بحثها
برای همین است که قلب ما طهارت پیدا کند،

مرحوم آقای طباطبائ اين نته خیل عجیب را در تفسیر المیزان مفرمایند كه احام برای طهارت قلب است، قرآن در مورد
وجوب وضو و غسل و تیمم مفرمايد: «ولَن يرِيدُ ليطَهِركم»، اگر ی از احام جابجا بشود، يا يك حم را آدم انجام ندهد،
بوید من خمس را نمپردازم، من حجابم را رعايت نمكنم، طهارت قلب از بین مرود و اگر طهارت قلب از بین رفت باب

معرفت به خدا بسته مشود و دير امان معرفت به خدا وجود نخواهد داشت. نمشود کس بوید من خدا را قبول دارم اما
احام را قبول ندارم او دروغ مگوید! کلاه سر خودش مگذارد.

به احام خیل مقید باشید. من نمگویم در وضو و نمازتان وسواس به خرج بدهید اما دقت کنیم نماز خود را درست خواندیم یا
نه؟ لباسمان پاک بود یا نه؟ درست طهارت از حدث داشتیم یا نه؟ چقدر توجه داشتیم؟ به این جهات دقت کنیم، بین دقت و

وسواس فرق است، آدم غافل وسواس است اما آدم آگاه و آدم که دقت مکند وسواس ندارد.

ی وقت در مه دیدم ی از علمای بزرگ طواف مکند، گفتم به به ما چطور طواف مکنیم و ایشان چطور؟ حرکتش دور
کعبه آن چنان زيبا بود كه اين مطلب را به ذهن آدم مرساند.

امیدواریم خدا همه ما را موفق به طهارت قلب بفرماید.

والسلام علیم و رحمةاله و برکاته




